
ــاد عــلــی صفایی  ــت ــه قـــول اس ب
 حائری: »اکنون که مرگ حتمی 
اســت، بگذار مرگی را انتخاب 
کنیم که آبستن زندگی باشد و 
سازندگی هایی بیاورد و آگاهی هایی متولد کند و روح هایی 
ــد...«. آری، حواس مان باشد که شهادت حاج قاسم باید  را حرکت ده
آگاهی هایی را متولد کند و روح هایی را حرکت دهد تا سنگر این 
مجاهد بزرگ خالی نماند. در پرونده امروز زندگی سلام، تعدادی 
از قاب های ماندگار زندگی او را مرور خواهیم کرد. تصاویری که باید 
سعی کنیم سردار عزیزمان را با آن ها به یاد بسپاریم، تصاویری که 
گویای حقیقت زندگی این مرد بزرگ است و البته همه آن چه او بود هم نیست. 

پرونده

تصاویری از شهید سپهبد حاج »قاسم سلیمانی« که با رشادت های ستودنی اش برای همیشه در تاریخ و دل ایرانی ها ماندگار شد

قاب هایی ماندگار از سردار دل ها
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 صدایش عطر امید پخش می کرد. قلبش همچون لباسش خاکی وبی ریا بود اما 
در آسمان ها سیر می کرد. مردانگی در گام های استوار او در دفاع از حق جلوه 

پیدا می کرد و مگر جز این است که به قول سید شهیدان اهل قلم شهید آوینی: 
»تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند«.

 راستی حاج قاسم خوب نگاه کن
 خون تو تکثیر شد در هرچه قلب بیدار است
 در هر قلبی که برای ایران و اسلام می تپد. 

حاج قاسم ها در راه هستند...

 خوشا به حال آنان که پروازشان اسیر هیچ قفسی نشد 
و هیچ بالی، اسیر پروازشان نساخت.

 خوشا به حال آنان که از رهایی رهیدند و بال وبال جان شان 
نشد. خوشا به حال آنان که..... خوشا به حال ما

 اگر شهید شویم

 لبخند همیشگی سردار سال ها روی صورتش بود. لبخندی 
که انگار محو نمی شد و به تمام زرق و برق دنیا پوزخند می زد. 
لبخندی که با آن نگاه عمیق پرمعناتر می شد، انگار افق های 

دیگری را می دید...

 آن چه در این عکس بیش از هر چیز دیگری به چشم می آید، این 
است که سردار بیش از این که یک فرمانده خشک نظامی باشد، در 

کنار نیروهای خود زندگی می کرده و با آن ها روزگار می گذرانده 
است. روزگاری که به شهادت خودش ختم شد...

 چفیه  های خون آلود، بر شط آرامش پل بسته  اند
 در لایه  های زیرین هستی، غوغایی است

 قسم به نام سرخ شهادت که پس از این راهی که شما به خون 
گلو پیموده  اید

 به خون دل می رویم

 این قاب یعنی ضریح سه ساله اباعبدا... 
را هر وقت ببینیم، یاد حاج قاسم را زنده می کند با این که او 

در این قاب نیست. سال ها بعد از سیلی و اسارت
 حاج قاسم و مدافعین نگذاشتند برای این ضریح روضه 

دیگری بخوانیم

کبوتر بودند آن ها که ناگاه 
پرکشیدند و در آسمان، 

به ابرازی ابدی رسیدند؛ 
کبوترانی که در یک سحرگاه، 
ندای رستاخیز در گوش شان 
طنین افکن شد و با کوله باری 

از اخلاص بر دوش، لبیک گوی 
دعوت معبود شدند.

 تو از خورشیدزاران دور آمده بودی؛ از دامنه  های 
ستاره. خاطره  هایمان را آبی تفکر تو آسمانی 

کرده است. تو را در گردنه های برف گیر، به پاسبانی 
بهار دیده  اند و من به درختان بلندی می  اندیشم که 
از پس گام  های آخِرت، قد برافراشتند. از تو می  گویم 

که نگذاشتی جاده  های آوارگی، دلتنگ مان کند؛ 
نگذاشتی سردر گریبان شبانه  های سیاه یأس 

شویم. می  ستاییمت که با تو، بر کتیبه  های سرخ 
عشق، حک شدیم.

 از روزهای پرحادثه پیش از انقلاب تا آزمون های سهمگین 
دفاع مقدس و بعدها خاکریزهای مبارزه با تروریسم، حاج 
قاسم سربازی ماند که در خط ولی ماند... سربازی که جان 

در راه جانان داد

 قوی بود و با صلابت اما تا اسم 
همرزمان شهیدی را می شنید، 
قطره های اشک روی صورتش 
می درخشید و سرش را پایین 

می انداخت. انگار خودش را شرمنده 
آن ها می دانست اما حالا ما خودمان را 

شرمنده او می دانیم...

 زینب بود و عباس. زینب بود و یک قافله دلتنگی. 
زینب بود و صبری به بلندای تاریخ و گنبد بی بی جان 
عباس هایی چون حاج قاسم دید که جان گذاشتند تا 

یک کاشی از این حرم ترک برندارد...

 حاج قاسم در دل ها ماندگار است
 نه فقط به خاطر شجاعتش نه فقط به خاطر 

صلابتش حاج قاسم را با تواضعش هم 
به یاد می سپاریم...

 کوچه  های شهر را که ورق می  زنم، 
نامت را بر پیشانی افتخار این سرزمین، 

درخشان می  یابم. می  ستایمت که قانون 
جوانمردی را بر صفحه  های تاریخ این دیار، 

حک کردی و سر انگشتان حماسی  ات، 
ثانیه  های ظلم را به کام مستبدان زمین، 
جهنم کرده. می  خوانمت که سروقامتی 

بودی که بهشت را بوسه زدی.

 ما با تو حس غرور را پیدا کردیم و خرسند بودیم که از نسل چمران و باکری 
ابرمردی در میان ماست. 

حال شهادتت که خواری دشمن را نشان داد، غرورمان را دوچندان کرد از این که 
شیرمردی چون تو را در دیارمان داشتیم... 

سردار تو نرفتی، در تاریخ دلاوری ها ماندگار شدی تا نسل ها به تو افتخار کنند

 فرزندان شهدای مدافع حرم گویی بار دیگر 
پدر را از دست دادند. روزگاری پدر را در 

لبخند حاج قاسم می دیدند،
 در صلابتش. حالا حاج قاسم در میان ما 
نیست اما حیات باطنی او بر قلب های ما 

فرماندهی می کند.

  بدا به حال ما
 اگر یاد شما را زندگی ما قاب نگیرد. 
این جا فراوانند داغ  های کمرشکن و 

زخم  هایی که شما مرهم شان هستید؛ 
شما را می گویم که نگاه تان رفت و در 

جهت قبله پروانه  ها 
خانه کرد.


